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Abdullah Jabraili Jolodar١ 
Abstract  

The dignity of the Islamic society is one of the characteristics of the Islamic 
society and the second step of the revolution that this principle is on the base of “the 
rule of denying domination” as the one of jurisprudential rules and has decisive role 
in the relationship of Muslims with non-Muslims and it is used as the convincing 
indicator for regulate and manage the mentioned relationships. In nowadays world, 
the colonial powers seek more and more influence and domination over the Islamic 
countries. The rule of denying the domination is an important bulwark against attacks. 
But the most important evidence of this rule is the Quranic and narrative documents, 
and for the authority of this rule, several verses of the Quran can be cited; but the 
most important of them is verse ١٤١ of Surah An-Nisa’, which is known in 
jurisprudential literature as the “rule of denying the domination”. We observe a lot of 
disputes in the opinions of the commentators. Some think that it relates to another 
world and hereafter not this world. Others have considered “domination” in the verse 
to mean proof; Others have said that the infidels as being infidels do not have 
dominion over the believers as being believers; Some, like Allamah Tabatabai, have 
taken domination both in this world and the hereafter, and the believers dominate the 
disbelievers in this world as long as they are committed to faith. This article deals 
with the most important issues between them through descriptive-analytical and 
critical methods. The result of research indicates that this rule includes both the 
Hereafter and this world, and the meaning of legislate for the world is the legal 
legislative while it is ontological one in he Hereafter, because it does not mean any 
kind of legislation in the Hereafter and in this world it works until the time before the 
conditions of monotheism and unity. 

Keywords: The Rule of Denying the Domination, The Dignity of the Islamic 
Society, The Relationship between Islam and Infidelity, Domination, The Declaration 
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 پژوهشیمقاله علمی ـ 

فریقین  نظرم ازاساس قاعده نفی سبیل ربر بر ی جامعه اسلامیمندعزت
 

 1عبداالله جبرئیلی جلودار
 چکیده

اسلامی و گام دوم انقلاب است که این اصــل  های جامعه  مندی جامعه اسلامی یکی از شاخصه عزت 
بر اساس «قاعده نفی سبیل» که ازجمله قواعد فقه است و در روابــط حقــوقی مســلمانان بــا غیرمســلمانان  

رود. در  عنوان شاخصی مطمئن برای تعدیل و تنظیم روابط یادشده به کــار مــی ای دارد و به کننده نقش تعیین 
ه دنبال نفوذ و سلطه هرچه بیشتر بــر ممالــک اســلامی هســتند، قاعــده  جهان امروز کشورهای استعمارگر ب 

شود؛ اما مهمترین ادله این قاعده مســتندات قرآنــی  ها محسوب می نفی سبیل، سنگری مهم در برابر هجمه 
ها آیــه  توان استناد کرد؛ اما مهمترین آن و روایی است و برای حجیت این قاعده به آیات متعددی از قرآن می 

وره نساء است که در ادبیات فقه، به «قاعده نفی سبیل» مشهور است بــا دقــت در نظــرات مفســرین  س  ١٤١
مراد آیه شریفه، نفی سبیل و سلطه کافران است بــر مؤمنــان در   شاهد اختلافات زیادی هستیم برخی گفتند 

انــد  دیگــر گفته  اند؛ برخــی آخرت نه در دنیا؛ برخی دیگر «سبیل» را در آیه شریفه به معنای حجت دانســته 
جهت که مؤمن هستند ندانــد؛ برخــی هــم ماننــد  ای بر مؤمنان ازاین جهت که کافر هستند سلطه کفار ازاین 

که ملتــزم بــه ایمــان  علامه طباطبایی سبیل را اعم از دنیا و آخرت گرفته است و آورده است، مؤمنان مادامی 
ش توصــیفی ـ تحلیلــی و انتقــادی بــه اهــم مباحــث  باشند، بر کافران در دنیا غالب هستند. این مقاله با رو 

شــامل   دهد این قاعده هم آخــرت وهــم دنیــا را ها پرداخته است. حاصل پژوهش نشان می اختلافی بین آن 
چراکه در آخرت جعــل   شود و منظور از جعل برای دنیا جعل تشریعی بر ای آخرت اراده تکوینی است؛ می 

 سبوق به شرایط توحید مداری و وحدت مداری. حکم معنا ندارد و برای دنیا تا زمان م 
کلمات کلیدی: قاعده نفی سبیل، عزتمندی جامعه اسلامی، رابطه بین اسلام و کفر، تسلط و غلبــه، 

 بیانیه گام دوم انقلاب.
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 مقدمه
ایــن قاعــده  کفر مطرح است قاعــده نفــی ســبیل اســت و مهمترین قاعده ای که درارتباط با اسلام و

توان گفت که این قاعده در روابــط اســلام وکفــر حــق اسلام قطع کرده و با قاطعیت میدست کفار را از  
های مختلف سیاسی، نظامی، فرهنگــی... در صــورتی تعیین کننده دارد ودر عمل هر تصمیمی در زمینه

ار گذارد وآن قــرکه مقدمه و زمینه تسلط کفار بر مسلمانان را فراهم آورد قاعده نفی سبیل پای درمیان می
برد و همچنین هر رابطه ای که باعث شود عزت مسلمانان را از بین ببرد آن رابطه از بین می داد را باطل و
کند. یعنی عزت مندی جامعه اسلامی شاخصه اصلی جامعه اسلامی است که این از قاعده را باطل می

 ــانیانقــلاب را در برهبر معظــم  یبرداشت است.به طور نفی سبیل به طور مستقیم قابل برداشت است  هی
 ــبا دشــمن آورده اســت : ا یومرزبند یو روابط خارج یگام دوم انقلاب به صراحت  در باره عزت مل  نی

 ، یجهــان  ی. صــحنهاندیالمللنیاز اصلِ «عزّت، حکمت، و مصلحت» در روابط ب  ییهاهر سه، شاخه
 ــ افتهی قاست که تحقّ   ییهادهی امروز شاهد پد  ــظهورنــد: تحــرّک جد یدر آســتانه ای  ــنهضــت ب دی  یداری

 کــایآمر یهااســتیشکست س سم؛یون یو صه  کایآمر  یمقاومت در برابر سلطه  یبر اساس الگو  یاسلام
 یشدن همکاران خائن آنها در منطقــه؛ گســترش حضــور قدرتمندانــه ریگنیو زم  ایغرب آس  یدر منطقه

از  یبخش ــ نهــایآن در سراســر جهــان ســلطه. ا  عیب وس ــو بازتا  ایدر غرب آس  یاسلام  یجمهور  یاسیس
. آمــدیبــه دســت نم یجهاد رانی است که جز با شجاعت و حکمت مد  یاسلام  یمظاهر عزّت جمهور

و خدعه و دروغ است. امروز ملّت   بیآنها عموماً شامل فر  یشنهادهایسردمداران نظام سلطه نگرانند؛ پ
 ــرا ن ییاروپــا یاز دولتهــا یتعداد  کار، تیجنا  یکایبر آمر  علاوه  رانیا  ــگر و غخدعــه زی قابــل اعتمــاد  ری
 ــ یخود را با آنها با دقّت حفظ کند؛ از ارزشها  یمرزبند  دیبا  یاسلام  ی. دولت جمهورداندیم و  یانقلاب

حال، عزّت کشور و پوچ آنان نهراسد؛ و در همه  یدهای نکند؛ از تهد  ینینشگام هم عقب  کیخود،    یملّ 
مشکلات قابــل  ، یو البتّه از موضع انقلاب  انهی جوو مصلحت مانهیدر نظر داشته باشد و حک ملّت خود را  

 ــو مذاکره بــا آن جــز ز  ستیمتصوّر ن  یمشکل  چیحلّ ه  کایحلّ خود را با آنان حل کند. در مورد آمر  انی
 ــانیب( .نخواهــــد داشــــت یمحصــــول یو معنــــو یمـــادّ  ، ٢٢/١١/١٣٩٧گــــام دوم انقــــلاب  هیــ

https://farsi.khamenei.ir/message-content?id=یاعــاده یآورده است:مســئله گــرید یدر جــا و)    ٤١٦٧٣ 
در  یو تــرک شــرمندگ  گــرانید  یاستهایس  یطلبادهی و ترک انفعال در مقابل سلطه و تجاوز و ز  یعزت مل

 ــ کنــد؛یاحســاس مدولت  نیرا هم انسان در ا یمقابل غرب و غربزدگ و  یق ــیو اســتقلال حق یعــزت مل
 ــکه انسان شعار استقلال بدهــد    ستین  نی. استقلال به اشودیحاصل م  نجایاز ا  یومعن  ــ  ای مــثلاً در   یحت
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 ــکند؛ نه، اســتقلال ا  دا یدست پ  ییرشد بالا  کیهم به    یاقتصاد  یهانهیزم  ــاســت کــه   نی ملــت بــه  کی
 درحفــظ او تــلاش و کــار کنــد و   یقائل باشد، بــرا   تیاو اهم  یخود و به عزت خود معتقد و برا   تی هو

 انــات، یهبر معظم انقلاب ، ب. (رخود نباشد  گاهیاظهارات و جا  یشرمنده  ن، یو مستهزئ  نیمقابل متعرض 
 نیراساس همب)  ٣٦٦١=https://farsi.khamenei.ir/speech-content?idدولت،  ئتیجمهمور وه سیرئ  داری در

 ــبه امر مهــم پرداختــه وا  یجامعه اسلام یعزت مند تیبه خاطر اهم  ــآ اســاسقاعــده را بر نی قــرآن  اتی
 . میدهیقرار م ی ریگیسوره نساء مورد پ  ١٤١ هی بخصوص آ

سوره نساء است کــه در ادبیــات فقــه بــه  ١٤١مهمترین ادله این قاعده، بر اساس مستندات قرآنی آیه 
ها مشهور است. که شاهد اختلافات زیادی در نحوه استناد به این آیه بین مفسرین وفققاعده نفی سبیل  

کنیم ها را باز گو میفریقین هستیم برای همین این آیه را مورد بررسی قرار داده واشتراکات واختلافات آن
اشــد کــه بــا تواند به عنوان یکی از قواعد اساسی عزت مندی جامعه اســلامی مطــرح بچراکه این آیه می

 توجه به بیانیه گام دوم انقلاب از اهمیت بالایی برخوردار است.
 آیه شریفه:

صُونَ بِ  ذِینَ یَتَرَبَّ  لَمْ نَ ک انَ لَ کمْ فَإِنْ ک «الَّ
َ
هِ قالُوا أ یبٌ ک ــانَ لِلْ ک ــمْ وَ إِنْ ک ــنْ مَعَ ک ــمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّ افِرِینَ نَصــِ

 لَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَیْ 
َ
هُ یَحْ ک وَ نَمْنَعْ مْ  ک قالُوا أ ؤْمِنِینَ فَاللــَّ نَ ک ــمْ مِنَ الْمــُ هُ ک مُ بَیــْ لَ اللــَّ نْ یَجْعــَ ةِ وَ لــَ وْمَ الْقِیامــَ مْ یــَ

اند تــا اگــر فتحــی از ه در انتظار فرصتک)؛ «همان منافقان  ١٤١افِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً» (نساء/  ک لِلْ 
افران ک ــگویند: مگر ما با شما نبودیم و اگر نصیب ناحیه خدا نصیب شما شود خود را از شما دانسته، می

گذاشــتیم بــه دیــن ه ما رهنمودهای خود را به شــما قبولانــدیم و نمــیکگویند: مگر نبود  شود به آنان می
افران ک ــه  ک ــرد و خدا تــا ابــد اجــازه نــداده  کم خواهد  ک ن شما حمؤمنین بگروید، ولی خدا در قیامت بی

 مترین تسلطی بر مؤمنان داشته باشند.»ک

 جعل -١
 )؛١١٠/ ١١: ١٤١٦منظور، لسان العــرب، و وضع کردن است (ابن جعل در لغت به معنای قرار دادن

س، معجــم مقــاییس فــارانــد (ابنوانهــادن نیــز گرفته فارس و طریحی به معنای فروگزاردن واگر چه ابن
 ).٨٧٦/  ٤ه ش: ١٣٧٥؛ طریحی، مجمع البحرین،  ١١٧/  ٦: ١٤٢٠اللغه،  

 سبیل  -٢
 برای سبیل در لغت چند معنی ذکر شده است:
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: ماده سبیل)، به طور عام فی ســبیل اللــه یعنــی: ١٣٦٩طریق، راه، راه روشن (معلوف، المنجد،  -١
یل الله. ابن سبیل یعنــی در راه مانــده (طریحــی، جهاد در راه خداوند متعال، مانند: جهاد وانفاق فی سب

ذِینَ یُقــاتِلُونَ ٥/٣٩١ه ش: ١٣٧٥مجمــع البحــرین،  ــَّ هِ ال ــَّ بِیلِ الل ي ســَ ــِ ــاتِلُوا ف مْ» ک )؛  ماننــد: آیــه: «وَ ق
 جنگند.»ه با شما میکسانی  ک)؛ «و در راه خدا، با ١٩٠(بقره/
جت وعذری برمن نداری که آن را حجت وعذر، چنانکه گویند: «لیس لک علیّ سبیلٌ» یعنی ح-٢

 : ماده سبیل).١٣٦٩دلیل قرار دهی (معلوف، المنجد،  
ینَ   -٣١ یــِّ مِّ

ُ
ي الأْ یْسَ عَلَیْنــا فــِ سرزنش نمودن ومذمت کردن، مانند فرموده خداوند متعــال «قــالُوا لــَ

مجمــع   )؛ یعنی بر ما نیست سرزنش نمودن ومذمت در باره اهل کتاب (طریحی، ٧٥عمران/سَبِیلٌ» (آل
 ).٥/٣٩١ه ش:  ١٣٧٥البحرین،  

های کــلان نظــام تسلط واستیلاء وغلبه؛ (ر.ک: صرّامی، جایگاه قاعده نفــی ســبیل در سیاســت  -٤
؛ راغب اصــفهانی، ٣٩٢-٣٩١/ ٥ه ش: ١٣٧٥؛ ر.ک: طریحی، مجمع البحرین،  ٩٩:  ١٣٨٢اسلامی،  

 ).٢٢٣ه ش:   ١٤٠٤مفردات الفاظ القرآن، 
ین دوکتاب لغت در هیچ جا ندیدم که «سبیل» به معنــای تســلط واســتیلا البته با دقت وبررسی در ا

آید و همچنــین بیاید اگرچه اگر سبیل با حرف جر «علی» بیاید، بالملازمه به معنای استیلاء و تسلط می
ه در واقــع راه تجــاوز ک ــشــود در کتاب قاموس قرآن آمده است: گاهی از سبیل تعدّی و تجاوز قصــد می

هُ لَ ٤١ما عَلَیْهِمْ مِنْ سَبِیلٍ» (شوری/    کفَأُولئِ است مانند: « بِیلاً» (نســاء/ ک ــ)؛ «فَما جَعَلَ اللَّ یْهِمْ ســَ مْ عَلــَ
). برخــی از مفســران (طریحــی، مجمــع البحــرین، ٢٣٤/  ٣ه ش:  ١٤١٢)؛ قرشی، قــاموس قــرآن،  ٩٠

ذِینَ یَظْ ٣٩٢ه ش:  ١٣٧٥ بِیلُ عَلَی الَّ مَا السَّ اس» (شوری/) در ذیل آیه شریفه: «إِنَّ )؛ ســبیل را ٤٢لِمُونَ النَّ
اند: سبیل به معنای عذاب هــم آمــده اســت؛ امــا بــه نظــر اند و گفتهبه معنای عقاب وعذاب معنی کرده

رسد، معنی چهارم نیز برگشت به معنی دوم یعنی حجت وعذر نموده و معنی سبل منحصر در همان می
 سه مورد باشد زیرا؛

شود کــه حجــت رسد وآنگاه معنی آن چنین مییه نیز مناسب بنظر میاولاً: معنی «حجت» در این آ
 بر علیه ستم پیشگان است که نزد خداوند متعال نسبت به کردارشان جوابی ندارد.

هِ فَأُولئــِ ثانیاً: صدر آیه کریمه قبل که می بِیلٍ»   کفرماید: «وَ لَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمــِ نْ ســَ یْهمْ مــِ مــا عَلــَ
دهــد کــه بــرای دلیلی روشــن بــر ایــن معنــی اســت؛ زیــرا در اینجــا کســی احتمــال نمی  )؛٤١(شوری/
ای که از دیگران جهت رفع ستم کمک بطلبد، عقاب و عذاب اســت تــا آیــه کریمــه آن را نفــی ستمدیده
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 توان آن را به معنی عقاب دانست و آیه مورد بحث هم دنباله همین آیه وابسته به آن است.کند، لذا نمی
آید، چون در ذیــل همــین آیــه : چنانچه سبیل به معنای عقاب باشد، درآیه کریمه تکرار لازم میثالثاً 

 فرمود «اولئک لهم عذابٌ الیمٌ» وتکرار خلاف فصاحت است.
شود گرفت این است کــه واژه «ســبیل» در لغــت بــه معنــای راه نتیجه ای که از این بحث لغوی می
با حرف «علی» مورد استفاده قرارگیرد به معنای عتاب، عقــاب   وطریق است ولی البته هنگامی که سبیل

رود. واین نحو استعمال در آیات مختلفی وجــود دارد؛ از جملــه: «مــا وهمچنین سلطه واستیلا بکار می
اسَ» (شوری/٩١عَلَی الْمُحْسِنینَ مِنْ سَبیلٍ» (توبه/   ذِینَ یَظْلِمُونَ النَّ بِیلُ عَلیَ الَّ مَا السَّ ) که آیــه ٤٢  )؛ «إِنَّ

های کــلان نظــام نفی سبیل از همین قسم است (ر.ک: صرّامی، جایگاه قاعده نفــی ســبیل در سیاســت
 ).٩٩: ١٣٨٢اسلامی،  

 معنای سبیل از منظر فقهاء 

 اند محقق ثانی بیان کرده است:فقها برای سبیل تعاریف متعددی بیان کرده
گردد بر ملک ثابت، چه این ملکیت متعلق به شخص می«سبیل یعنی از سلطه وغلبه ای که مترتب  

ماننــدآن.» (محقــق  مملوک باشد، یا به بهره مندی از چیزی، یا استحقاق بهره گیــری، یــا اثبــات یــد، و
) و بر اساس همین نظر است که بســیاری از ٦٢/ ٤ه ق: ١٤١٤کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، 

 اند.مقدس را به کفّار جایز ندانسته  فقها فروش قرآن مجید و سایر اشیاء
برخی از فقها می گویند: «سبیل بمعنی غلبه وسلطان است واختصاص به غلبه خاصی نــدارد، هــم 
مقصود از نفی سبیل غلبه احکام است وهــم در حجــت ودلیــل. تنهــا غلبــه از جهــت قــدرت و نیــروی 

م کــه کــافران در جنــگ و قتــال بــا بینیخارجی از این عموم و وجداناً خــارج اســت، چــون بالعیــان مــی
اند؛ اما اینکه در برخی از روایات از سبیل به حجت تعبیر شده است، بــه جهــت مسلمانان احیاناً غالب

بیان بعضــی از افــراد ومصــادیق آن اســت، نــه تمــام معنــی آن (موســوی بجنــوردی، القواعــد الفقهیــه، 
 ).١٥٨/  ١ق:١٣٧٩

 یهاشکال وارد بر این نظر

نزدیک به فهم مردم است امور ظاهری ومحسوس است، نه غلبه بــا برهــان وحجــت در آنچه   -١
 روز قیامت.
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غلبه در احکام انشاء است وغلبه در حجت اخبار، وآیه کریمه یا خبر است، یا انشــاء، ونمــی  -٢
ار توان آنرا به قصد اخبتواند هم خبر باشد وهم انشاء، واگر جمله خبری به قصد انشاء باشد باز هم نمی

 ).١٨/ ٢تا: اند (سیفی، قواعد فقه، بینیز دانست، زیرا انشاء واخبار دومعنی متقابل
اند: «مراد از سبیل غلبه حکمی است» ومی فرمایند: «غلبه در میدان جنگ یادر بعضی از فقها گفته

ن جهات دیگر منظور نیست، پس اشکالی پیش نمی آیدتانیازی به جواب داشته باشد ومنافــاتی هــم بــی
باشد، زیرا فرموده معصوم علیهم السلام تفسیر وتأ ویل نــه این معنی وتفسیر امام (ع) آنرا به حجت نمی

 ).١٩-٢٠ظاهر کلمه قرآن کریم که دارای هفت بطن ومعنی پوشیده است (همان: 
 : بررسی

ســئوال این نظریه نیز قابل قبول نیست زیرا: هنگــامی کــه ســائل از معصــوم (ع) از معنــی «ســبیل» 
نماید، آیا حضرت برای پاسخ به سائل از معنی مقصود وآنچــه کــه در حــق اوحجــت اســت را بیــان می
فرماید، یا معنی پوشیده وبطن که در حق مکلف حجت نیست؟ آیا هفت بطن وهفت معنی قرآن بــر می

ت وپیــروی ها عمل نمایند؟ یا تنها ظاهر قرآن حجت اس ــمردم واجب است که همه را یاد بگیرند وبه آن
کنــد یــا از آن لازم است؟ آیا سنت که عدل قرآن وشارح آن است، در درجه اول ظاهر مقصود را بیان می

بطون قرآن را؟ ودر حال شک در اینکه معنی یادشده بواسطه سنت مقصــود ظــاهری اســت یــابر بطــون 
 پوشیده آن است؛ هرکدام یک باید عمل گردد؟ (همان).

د: «روایت صدوق علیه الرحمــه در عیــون اخبــار الرضــاء، تصــریح گوی صاحب حدائق الناظره می
کند در تفسیر سبیل به حجت ودلیل، چون تعدادی از فقها بــه ایــن روایــت اطــلاع نیافتنــد، آن را بــه می

)؛ و روایــت ایــن ٤٢٤/ ١٨ه ش: ١٣٦٥اند (بحرانــی، الحــدائق النــاظره، معنی سلطه وملکیــت دانســته
ع) عرض کرد: در بین عوام شهر کوفه کوفه طایفه ای وجــود دارد کــه است: شخصی خدمت امام رضا (

اعتقاد دارند حسین ابن علی (ع) کشته نگردیده وهر آینه شــبیه آن، بــر حنظلــه پســر ســعد شــامی واقــع 
نْ گردید؛ اما خود آن حضرت به آسمان صعود نمود، این گروه استدلال می نمایند بــه آیــه شــریفه: «وَ لــَ

هُ  هــا دروغ گفتنــد، )؛ پس آن حضرت فرمودنــد: آن١٤١افِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلا»(نساء/ک  لِلْ یَجْعَلَ اللَّ
 خشم ونفرین شهادت حســین (ع) را، حســین (ع) کشــته شــد وکســانی کــه بهتــراز حســین (ع) بودنــد

شــته امیرالمؤمنین وحسن بن علی علیهم السلام، ونی است از ما مگر مقتــول، ومــن بــه خــدا ســوگند ک
خواهم شد به زهر کسی که مرا ناجوانمردانه خواهد کشت. این را می دانم به پیمانی که بــه مــن رســیده 
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است از رسول خدا (ص) واز آن حضرت خبر داده است جبرئیل از جانب پروردگار جهان عزوجل. اما 
هُ لِلْکــافِرِینَ عَلــَ  بِیلا» (نســاء/فرموده خداوند متعال «آیه شریفه: «وَ لَنْ یَجْعَلَ اللــَّ ؤْمِنِینَ ســَ )؛ ١٤١ی الْمــُ

معنایش این است که خداوند متعال قرار نداده است، برای کافران بر علیه مؤمنان حجــت وعــذری، هــر 
آینه خداوند متعال از کافرانی خبر داده است که کشتند پیامبرانی را بــدون حــق، وبــا وجــوداین کشــتار، 

یه مؤمنان راهی برای حجت و عــذری (فــیض کاشــانی، تفســیر خداوند متعال قرار ندادبرای کافران برعل
 ).٤٠٦/  ١ق: ١٤١٥الصافی،  

انــد اما در باره مفهوم آیه نفی سبیل، از منظر مرحوم امام خمینی مورد توجه است ایشــان بیــان کرده
للــهُ اگر صدر آیه را مورد توجه قرار دهیم، امکان دارد گفته شود که آمدن فقره نفــی ســبیل بعــد فقــره «فَا

یحکمُ بینکم» در این آیه، نشان دهنده این است که مراد «نفی سبیل» در آخرت است اما این قول اعتبار 
)؛ اما با عدم توجه به صدر آیه شــریفه، بــر اســاس ٧٢١هق:  ١٤٢١ندارد (موسوی خمینی، کتاب البیع،  

ه ١٣٧٢مــع البیــان، ؛ طبرســی، مج٣٤٣/ ٣ه ق: ١٤٠٢کتب تفسیر (طوسی، التبیان فی تفسیر القــرآن، 
؛ انصاری، المکاســب، ٤٤٣/  ٢:  ١٤٠٨) غیر تفسیر (غروی اصفهانی، حاشیه المکاسب،  ١٩٦/  ٣ش:  
)؛ چند احتمال در معنای سبیل وجود دارد یا به معنای نصرت ویاری، یا در دنیا یــا در ٥٨٢/  ١٦:  ١٤١٨

)؛ ٧٢١هــق:  ١٤٢١ع، آخرت یا سلطنت اعتباریی یا سلطنت خارجی است (موسوی خمینی، کتاب البی
های اما باید توجه داشت که «سبیل» داری یک معنا بیشتر نیست. وآن «طریق» است که همه اســتعمال

قرآن کریم به همین معنا برمی گردد. البته در پاره ای از موارد قطعاً معنای حقیقی «طریــق» مراداســت؛ 
طرح شده اســت ازجملــه مــوارد معنــای اما در بیشتر موارد، معنای مجازی آن به نحو حقیقت ادعایی م

) و ١١٥) و «سبیل المؤمنین» (نساء، آیــه ٢١٨،  ٢١٧،  ١٥٤،١٩٥مجازی آیات «سبیل الله» (بقره، آیات  
) است که امور معنوی را مثل امور حسی دانســته اســت. کــه آیــه ١٤٢«سبیل المفسدین»(الاعراف، آیه  

عنای «نصــر» یــا «حجــت» بــه کــار بــرده نشــده نفی سبیل هم از این قسم است. دراین آیات سبیل به م
است؛ بلکه امکان دارد مراد از آن، نفی مطلق سبیل باشد؛ به این معنا که نه در تشــریع ونــه در تکــوین، 

 ).٧٢١هق:  ١٤٢١برای کفار راه وسبیلی بر مؤمنین قرار داده نشده است (موسوی خمینی، کتاب البیع، 
 مفاد قاعده نفی سبیل ب: 

 شمول آن لازم است مفادآن روشن شود: وبررسی ادله قاعده و قبل از بیان
مفاد قاعده نفی سبیل این است که در شریعت مقدسه اسلام، حکمــی را کــه موجــب ثبــوت ســبیل 

 .کافر و علو بر مؤمن شود، وضع نگردیده است
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براین اساس هیچ موردی که موجب ثبوت سبیل کــافر بــر مــؤمن اســت، بــه هــر نحوکــه باشــد، در 
شریعت اسلام وضع نشده است، ولو اینکه مقتضی ادلۀ اولیه باشد، بعنوان مثــال آیــات ارث هرچنــد از 
جهت وارث مطلق هستند ومقتضی اطلاق آن ارث بردن کافران از مسلمانان نیز هست؛ امــا بــر اســاس 

وجــب تضــییق روایت: «الاسلامُ یعلوا ولایُعلی علیه والکفارُ» بمنزلۀ الموتی لایحجبــون ولایورثــون» م
/ ١ه ق:  ١٤١٦گرداند (فاضل، القواعد الفقهیه، دائره شمول آن شده وارث بردن را به مسلمان مختص می

). البته این روایت مشهور به طرق مختلف در منابع روایی شیعه واهل سنت وبــا مضــامین مشــابه ٢٤٢
ه   ١٤٠٨تدرک الوسائل،  ؛ نوری، مس١٤/  ٢٦ه:    ١٤٠٩نقل شده است (رک: حر عاملی، وسائل الشیعه،   

ه ق: ١٤١٧؛ الدار قطنی، ســنن الــدار قطنــی، ٩٦/  ٢ه ق:  ١٤٠١؛ بخاری، صحیح بخاری،  ١٤٢/  ١٧ق:  
 ).٥٤/ ٢تا: ؛ غزالی، المستصفی من علم الأصول، بی١٧٧/ ٣

پس براساس قاعده نفی سبیل، قاعده نفی سبیل حکومت واقعی بر ادله اولیه دارد، یعنی به براســاس 
اش، اگــر پیمــانی، برحســب طبیعــت اولیــه هر ونیز معامله وپیمانی ایقاع وقردادای معاملــه و این قاعده

مستلزم علو وعزت وشرف کافر بر مسلمان شود منتفی است و فاقد اعتبــار اســت (موســوی بجنــوردی، 
). «کفار حق چیرگی وتسلط بر مؤمنین را ندارند وگفته شــده اســت ١٨٩/  ١ه ق:  ١٣٧٩القواعد الفقهیه،  

مقصود این است که خدای بلند مرتبه برای یهود نسبت به مسلمانان کمــک کننــده ویــاوری قــرار نــداده 
هاینــد و یــا قــدرت وتوانــایی غلبــه بــر باشند و بلکه دشــمن آنها پشتیبان مسلمانان نمیاست، یعنی آن

 ).٢٠٤/ ٣ه ق: ١٤١٤مسلمانان را ندارند» (اردبیلی، زبده البیان، 
 مفسران  دیدگاه

ها قاعده نفی ســبیل را در پــنج نظریــه بریم که بعضی آندقت در نظرات مفسران اهل سنت پی میبا
اند. که اگرچه در بعضی از وجوه با مفسیرین شیعه اشتراکاتی دارند اما اختلافاتی نیز دارند کــه بیان کرده

نیم مثلاً مرحوم محمــد کها اشاره میاصولاًمنحصر کردن نظریات آنهادر پنج مورد اشتباه است که به آن
هُ لِلْ  لَ اللــَّ نْ یَجْعــَ بِیلا» ک ــابن احمد انصاری ارتدی، در ذیل آیــه شــریفه «ِ وَ لــَ ؤْمِنِینَ ســَ ی الْمــُ افِرِینَ عَلــَ

؛ ٤١٩/  ٥ه ق:  ١٤٠٨فرمایند: «والعلماء فیه تأویلاتً خمــسٌ» (قرطبــی، الجــامع لاحکــام القــرآن،  می
تــا: ؛ حسینی شاه عبدالعظیمی، تفسیر اثنــی عشــری، بی٣٧٦/ ٣ تا:ابوحیان اندلسی، البحرالمحیط، بی

 ).٤٣٧/  ١تا: ؛ عجیلی شافعی، الفتوحات الهیه، بی٦١٥/ ٢
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 نفی حجت واستدلال برای کافران در روز قیامت  -١
یکی از تفاسیرآن است که روایت شده از یسع خضرمی که گفت: نزد علی بــن ابیطالــب بــودم کــه  

نْ  مردی خدمت آن حضرت عرض کرد: یا امیرالمؤمنین آیا دیدید قول خداوند تعــالی کــه فرمــود: (وَ لــَ
هُ لِلْ  رســانند ها ما را بــه قتــل میه آنافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً) این چگونه است، درحالی کک یَجْعَلَ اللَّ

رسند احیاناً، سپس علی (ع) فرمود: این معنی در مربوط به روز رستاخیز وقیامت اســت وبه پیروزی می
 که روز حکم است، وهمچنانکه ابن عباس دراین باره گفته است: این ربط به روز قیامت دارد (همان).

 یکی از دو قول خود آورده است:مرحوم علامه طباطبایی دوقول رابیان کرده و در 
هُ لِلْ  افِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً» معنایش ک «واما قول خداوند تبارک تعالی که فرمود: «وَلَنْ یَجْعَلَ اللَّ

م از امروز به نفع مؤمنین و علیه کفار است و همیشه نیز بــدین صــورت خواهــد بــود و ک ه حکاین است  
ه ک ــه دیگــر بــرای همیشــه از اینکو این خود اعلام وخبری است به منافقان    شودس نمیک وهیچ گاه به ع

هــا ســرانجام م آیه مــذبور در تمــام دوره ک بخواهند به هدف زشت وشوم خود برسند ناامید باشند و به ح
 ).١١٦/  ٥ه ش: ١٣٩٧فتح و پیروزی از آن مؤمنین و علیه کفار خواهد بود (طباطبایی، المیزان، 

کند که یک قول آن ایــن اســت امام فخررازی، از مفسران اهل سنت، در این مورد دو قول را بیان می 
گویند: مراد از نفی سبیل در آیه شریفه، نفــی اولین قول، قول حضرت علی (ع) و ابن عباس است که می

نَ ک هُ یَحْ سبیل کفاراست در روز قیامت، به دلیل اینکه این قسمت از آیه عطف است به «فَاللَّ  وْمَ ک مُ بَیــْ مْ یــَ
 ).٨٣/  ١١ه ق: ١٤٢٠الْقِیامَة»(امام فخر رازی، مفاتیح الغیب، 

به عقیده مرحوم شبّر نیز سبیل به معنای حجت در روز قیامت است، ایشان در ادامه آیه پس از ذکــر 
 ).١٢٨هق:   ١٤١٢فرمایند: «اَی الحجۀ ُ یوم القیامه» (شبر، تفسیر شبر،  کلمه سبیل می

ها به شرح ذیل است «روا وشایسته باشد کــه اند که یکی از آنمیبدی نیز دو احتمال در این باره گفته
این در قیامت بود که کفار بر مؤمنان سبیلی نبود دلیلی نباشد، مــؤمنین در نــاز ونعــیم باشــند وکــافران را 

 ).٧٣٥/  ٥تا: ر، بیومنافقان را ایشان درآن مشارکت، نه» (میبدی، کشف الاسرار و عدة الابرا 

 علیه مؤمنین  نفی طریق برای کفار -٢
دهد که دولت مؤمنین را ازبین بــرده بدرستی که خداوند متعال برای کفار برعلیه مؤمنین راه قرار نمی

کنــد کــه ها را نابود سازند. همانطور که در صحیح مسلم از پیــامبر اکــرم (ص) چنــین نقــل میوآثار آن
در تقاضا کردم این مطلب را کــه امــتم را در ســال خشکســالی ازبــین نبــرد واز فرمود: من از پروردگارم  
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غیرآنها دشمنی را برآنها غالب نگردانم، بدرستی که پروردگارم فرمود: ای محمد هرگــاه امــری را مقــدر 
ها را به سال خشکسالی نابود نســازم، شود وهمانا عطا کردم به امت تواینکه، آنگردانم آن امر حتمی می

ها را ازبین ببرد، حتی اگــر همــه اکنــاف عــالم سی را از غیر خودشان برآنها چیره نگردانم که حریم آنوک 
جمع شوند، مگر اینکه برخی از خودشان، برخی دیگر را نابود ســاخته وبعضــی دیگــر را اســیر نماینــد 

؛ ٣٧٦/  ٣تــا:  ؛ ابوحیــان اندلســی، البحــرالمحیط، بی٤١٩/  ٥تــا:  (قرطبی، الجامع لاحکام القــرآن، بی
تــا: ؛ عجیلی شافعی، الفتوحات الهیــه، بی٦١٥/  ٢تا:  حسینی شاه عبدالعظیمی، تفسیر اثنی عشری، بی

٤٣٧/  ١.( 

 نفی سلطه و قدرت دشمنان مادام به وجود شرایط  -٣
سومین نظر در تفسیرآیه شریفه، از طرف برخی از مفسرین این اســت کــه مــی گوینــد: همــدیگر را 

ویکدیگر را نهی از منکر نکنند واز توبه روی گردان ودور باشند، در ایــن صــورت   توصیه به باطل نمایند
صابَ تسلط دشمن یر آن

َ
مْ مِنْ ک ها از ناحیه خودشان خواهد بود همانطور که خداوند تعالی فرمود: (وَ ما أ

یْدِی کمُصِیبَةٍ فَبِما  
َ
ز ناحیــه خــود شــود ا)؛ «هرکس مصیبتی که بــر شــما وارد می٣٠مْ) (شوری/  ک سَبَتْ أ

؛ ابوحیــان اندلســی، البحــرالمحیط، ٤١٩/ ٥ه ق: ١٤٠٨شماست.» (قرطبی، الجامع لاحکــام القــرآن، 
؛ عجیلــی شــافعی، ٦١٥/  ٢تــا:  ؛ حســینی شــاه عبــدالعظیمی، تفســیر اثنــی عشــری، بی٣٧٦/  ٣تا:  بی

 ).٤٣٧/ ١تا:  الفتوحات الهیه، بی
 گوید:آنگاه صاحب تفسیر الجامع می

حدیث ثوبان نیز بــه همــین مطلــب اشــاره دارد.» (»(قرطبــی، الجــامع لاحکــام «قول حضرت در  
) ابن عربی نیز این تفسیر رابراساس حدیث ثوبــان واضــح وروشــن شــمرده ٤١٩/  ٥ه ق:  ١٤٠٨القرآن،  

رود، پــس ظــاهر ومی گوید: «لفظ "حتی" که در حدیث ثوبان وارد شده است، بــرای غایــت بکــار مــی
ها ا دارد که دشمنان مؤمنین برآنها چیره نخواهند شد، مگر اینکه برخی از آنکلام، اقتضای این مطلب ر

 ها وبرخی دیگر را نــابود واســیر نماینــد وایــن مــوارد در زمــان مــا اتفــاق افتــاده اســت، بوســیله توطئــه
ها قدرت وعظمت کفــار بیشــتر شــده و بــر شود و به واسطه آنهایی که بین مسلمانان واقع میکارشکنی

شوند تا جایی که از اسلام باقی نماند، مگر تعداد اندکی.» (ابوحیــان اندلســی، مسلمانان چیره میبلاد  
 ).٣٧٦/ ٣تا:  البحرالمحیط، بی
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 نفی تسلط کفار دردنیا برعلیه مؤمنین از نظر شرعی  -٤
اند این است که: «خداوند تعالی بر علیه مؤمنــان چهارمین نظری که گروهی از مفسرین بیان داشته

دهد از نظر شرعی وهرگاه کفار چیره ای بر مؤمنان پیدا کنند برخلاف شــرع خواهــد بــود ی قرار نمیراه
/ ٣تــا:  ؛ ابوحیــان اندلســی، البحــرالمحیط، بی٤١٩/  ٥ه ق:  ١٤٠٨(قرطبی، الجــامع لاحکــام القــرآن،  

 ــ٣٧٦ شــود ه می). البته فقهایی مثل آقای مصطفوی هم در باره این آیه شریفه آورده اســت: «از ظــاهر آی
اش چیرگی کفار بــر مســلمانان گــردد، ولــی چنــین فهمید که نفی سبیل، به معنای نفی حکمی که لازمه

حکمی نظیر این، از لحاظ شرعی جعل نشده است، همچنانکه که سید حکــیم آورده اســت: ســبیل بــه 
 ــ ه ذات سوی یک شیء غیر از سبیل برآن شیء است. منظور از سبیل بسوی یک شیء ظهور در رسیدن ب

 آن شیء دارد وتسلط برآن، ومنظور از سبیل بر شیء ظهور بر قدرت وتوانایی بر تصرف برآن شیء دارد.

شود، پس دلالت بــر نفــی ســلطه وتصــرف پس آیه نفی سبیل کفار بر مسلمانان بر معنای دوم حمل می
لله فاضل لنکرانــی در )؛ همچنین آیت ا٢٢٩تا: کفار بر مسلمانان دارد (مصطفوی، مائة قائدة فقهیه، بی

این زمینه آورده است: «آنچه از ظاهر آیه قابل فهم است ایــن اســت کــه خداونــد تبــارک وتعــالی هــیچ 
حکمی را به جعل تشریعی نیاورده که آن حکم، مستوجب تحقق سبیل وسلطه کــافر بــر مــؤمن باشــد» 

 ).٢٣٤/  ١ه ق:  ١٤١٦(فاضل، القواعد الفقهیه، 

 منین در دنیا نه از نظر شرعی ونه عقلینفی حجت کفار بر علیه مؤ -٥
پنجمین تفسیر که بنا بر نقل مرحوم قرطبی درباره این آیه شریفه، بیان شــده اســت، ایــن اســت کــه: 

دهــد، یعنــی «اینکه خداوند تعالی برای کفار برعلیه مؤمنین از اینکه غالب شوند سبیل وراهی قــرار نمی
دهد که بوسیله آن مسلط وپیــروز شــوند» (قرطبــی، میچه از نظر حجت عقلی وچه شرعی راهی قرار ن

 ).٣٧٦/ ٣تا: ؛ ابوحیان اندلسی، البحرالمحیط، بی٤١٩/ ٥ه ق: ١٤٠٨الجامع لاحکام القرآن، 
اند که مراد از این نفی سبیل مراد از آن همان دنیاست؛ اما این مربوط ای از مفسرین هم گفتهاما عده

 کنیم:ها اشاره میهایی از آنمونهبه حجت و دلیل برهان است که به ن
فخر رازی از مفسران اهل سنت قول دیگری نیز آورده است: «مراد از نفی سبیل در دنیاست اما نفــی 
سبیل کفار بر مؤمنین مخصوص به دلیل و حجت است ومعنای آن این است که حجت ودلیــل وبرهــان 

با دلیل وبرهان بــر مســلمانان چیــره گــردد   تواندمسلمانان بر همگان چیره وبرتر است و هیچ کسی نمی
 ).٨٣/  ١١ه ق: ١٤٢٠(فخر رازی، مفاتیح الغیب، 



 

 

 
 

                      Academic Journal of the Qur’an and Science, Fall and winter (٢٩)١٥ ,٢٠٢٢, P:١٨٥-١٦٠ 
The Dignity of the Islamic Society According to the Rule of Denying the Domination from the 

Perspective of the Two Major Sects of Islam 
Abdullah Jabraili Jolodar  

 جامعة المصطفی العالمیة
Al-Mustafa International University 

 مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث 

١٧٢ 

شیخ طوسی در تفسیر آیه مذکور آورده است: مقصود این است که کفار بر مسلمانان برتری و غلبــه 
یــا بــر علیــه شود که کفار در دنتوانند پیدا کنند و اگر مراد از نفی برتری در دنیا باشد، منظور این مینمی

توانند داشته باشند، اگرچه از نظر قــوت وتوانــایی ظــاهری بــر مســلمانان مسلمانان دلیلی و حجتی نمی
اند؛ آیه شریفه را به نفی حجت و دلیل و برهــان از چیره شوند؛ ولی مؤمنین از نظر حجت و برهان غالب

اند وبــه نفــی غلبــه تفسیر کرده  سوی کفار بر علیه مسلمانان امام علی (ع) وسدی وابومالک وابن عباس
کفار بر مسلمانان (شاید مراد نفی برتری به معنی خارجی و ظاهری باشد) که زجــاج وجبــایی وبلخــی 

 ).٣٦٤/ ٣ه ق: ١٤٠٢اند (طوسی، التبیان فی تفسیر القرآن،  تفسیر نموده
در مجمــع   مرحوم طبرسی درتفسیر آیه مذکور، نیز عین بیانی را که از سوی شیخ طوســی ذکــر شــد

 ).٢٩٠/ ٣ه ش: ١٣٧٢البیان متذکر شده است (طبرسی، مجمع البیان،  
کند که در آخــر آن صاحب تفسیر نور الثقلین در ذیل آیه شریفه مورد بحث، روایت عیون را ذکر می

هُ لِلْ  فانه یقول: لــن یجعــل افِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً»  ک آمده است: و اما قوله عزوجل: «وَ لَنْ یَجْعَلَ اللَّ
اللــه لهــم علــی أنبیائــه علــیهم الســلام ســبیلا مــن طریــق الحجــة (عروســی حــویزی، نــور الثقلــین، 

 )١/٤٦٨تا:بی
گوید: «این که خداوند تعالی برای کفــار بــر علیــه مــؤمنین راه صاحب تفسیر الفتوحات الالهیه می

تواند در یل است یعنی هیچ کس نمیدهد در همین دنیاست ومراد از سبیل حجت ودلوسبیلی قرار نمی
 ).٤٣٧/  ١تا: حجۀ ودلیل بر مسلمانان غلبه نماید (عجیلی شافعی، الفتوحات الهیه، بی

گوید: درآیه فوق مراد از سبیل حجۀ است، گرچــه جــایز اســت فیض کاشانی در این مورد چنین می
 ).٤٠٦ه ق:  ١٤١٥سیر الصافی، کفار از نظر قدرت خارجی بر مسلمانان غلبه نمایند (فیض کاشانی، تف

فرماید: هرگز ندهد خدای تعالی کــافران را بــر مؤمنــان مؤلف تفسیر تاج التراجم نیز دراین مورد می
 ).٥٤٣/ ٢ه:  ١٣٧٥حجتی.» (اسفراینی، تاج التراجم،  

اما باید دانست علیرغم حصر صاحب الجامع، نظر مفسرین رادر پنج نظر کلی، اینچنین نبوده بلکه 
اند. عده ای از مفســرین ســبیل را اعــم از دنیــا نظرات دیگری نیز ابراز گردیده که خارج از این پنج دسته

ون نفــي الســبیل أعــم مــن ک ــن أن یک فرماید: «و یمدانند، علامه طباطبایی در این زمینه میوآخرت می
ملتــزمین بلــوازم إیمــانهم، قــال  النشأتین: الدنیا و الآخرة، فإن المؤمنین غالبون بإذن الله دائماً مــا دامــوا

عْلَوْنَ إِنْ  
َ
نْتُمُ الأْ

َ
ه ک ــ)؛ احتمال هــم دارد  ١٣٩عمران:  نْتُمْ مُؤْمِنِینَ» (آلکتعالی: «وَ لا تَهِنُوا وَ لا تَحْزَنُوا وَ أ

فار چه در دنیا مغلــوب که  کنفی "سبیل" اعم از غالب شدن وتسلط در دنیا باشد یعنی مقصود این باشد  
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ه ک ــانــد، البتــه تــا وقتــی گردند و چه در آخرت، و مؤمنین به اذن خداوند دائماً پیروز و غالبمؤمنین می
ملتزم به لوازم ایمانشان باشند، همچنانکه که در جای دیگر این وعده را تصریح کرده و فرموده: غمگــین 

ه ١٣٩٧یر القــرآن، نباشید در حالی که شما غالبید، اگر براستی مؤمن هستید (طباطبای، المیزان فی تفس
عبدالعظیمی، تفسیر اثنــی عشــری، حسینی شاه  ٤٦٧و    ٤٦٦/  ٥تا:  ؛ رشید رضا، المنار، بی١١٦/  ٥ش:  
 ).٦١٥/  ٢تا: بی

هُ لِلْ صاحب اطیب البیان کلیه تفاسیر قبل را رد کرده وچنین می  لَ اللــَّ نْ یَجْعــَ افِرِینَ ک ــفرمایــد: «وَ لــَ
فــار دلیــل و برهــانی بــر کاند، سبیل بمعنی حجت است؛ یعنــی خی بیان داشتهعَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً» بر

کنند و عذر قابــل قبــولی ه راهی پیدا نمیکاند، منظور روز قیامت است  مؤمنین ندارند و برخی نیز آورده
این فار است بر مؤمنین و بر همه کاند که مراد برتری ها برعلیه مژمنین وجود ندارد و برخی آوردهبرای آن

ره در سیاق نفی افاده عمــوم ک ه نکودلیلی وجود ندارد و آنچه که از ظاهر آیه قابل فهم است    ک اقوال مدر
وینی نیست چون که هم مخالف حــسّ ک گیرد ولی مفاد جعل، جعل تکند و مطلق سبیل را در بر میمی

فرمایــد وَ ه میکست شوند و همچنین مخالف با نفس آیه افار پیروز میکاست که چه بسار درجنگهایی 
فار قرار نــداده که هیچ گونه حقّی خداوند برای کافِرِینَ نَصِیبٌ بل المراد جعل تشریعی است  ک انَ لِلْ کإِنْ  

انــد، خــواه عقوبــات نه در دنیا و نه در آخرت و هر کس مؤمنین ظلم و اذیت نمودند، مســئول و معاقب
 ).٢٤٥/ ٤ش:   ه١٣٧٨دنیوی باشد خواه اخروی (طیب، اطیب البیان، 

هُ لِلْ برخی نیز آن را همان معنای غلبــه ظــاهری در دنیــا می لَ اللــَّ نْ یَجْعــَ ی ک ــداننــد: «وَ لــَ افِرِینَ عَلــَ
الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً» روا باشد که در دنیا بود ومؤمنان اصحاب رسول خدایند، یعنی کافران را بررسول خــدا 

). ٧٣٥/  ٥تــا:دی، کشــف الاســرار و عــدة الابــرار، بیدر دنیا دسترسی نیست وظفر ودولت نیست (میب
شــود، صــرفاً کنند در دنیا، مواردی کــه مشــاهده میاند: «اینکه کافران برمؤمنان غلبه نمیبرخی نیز گفته

غلبه ظاهری است نه واقعی، ودر حقیقت و واقعه غلبه بهره مؤمنان اســت، هرچنــد کــافران خیــال کننــد 
 ).٤٠٦/  ١ه ق: ١٤١٥یر الصافی،  اند» (فیض کاشانی، تفسغالب

صاحب القواعد این آیه شریفه را تنها مدرک قاعده دانسته ومی فرماید: ناگفته نماندکــه تنهــا مــدرک 
اثبات نفی سبیل همین آیه است واین قاعده از این آیه اخذ گردیده است کما اینکه آیــه مــذبور آیــه نفــی 

)؛ بنابراین نظر، چنانچه دلیل فوق از نظر ٢٢٩تا:  ، بیسبیل نام گرفته است (مصطفوی، مائة قائدة فقهیه
 دلالت بر قاعده فوق مخدوش گردد، قاعده مردود خواهد بود.
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 نقد وبررسی
در حجیت آیه شریفه جهت اثبات نفی سبیل، مناقشاتی توسط علماء صورت گرفته است، ازجملــه 

 اند:فرموده
نماینــد و ما فقها ازآن معنــی «مســلمین» اراده میدر آیه شریفه واژه «مؤمنین» بکار رفته است؛ ا  -١

که طبــق قــرآن کــریم واژه «ایمــان» بــا واژه «اســلام» نمایند، درحالیقاعده مذبور را از آن استخراج می
ا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَ لتفاوت دارد، خداوند متعال می عْرابُ آمَنَّ

َ
سْلَمْنا وَ لَمَّ ک فرماید: قالَتِ الأْ

َ
دْخُلِ نْ قُولُوا أ ا یــَ

یمانُ فِي قُلُوبِ  هــا بگــو: شــما ایم! به آنهای بادیه نشین گفتند: ایمان آورده)؛ «عرب ١٤مْ) (حجرات/ک الإِْ
 ایم، ولی هنوز ایمان وارد قلب شما نشده است»!اید ولی بگوئید اسلام آوردهایمان نیاورده

هِ وَ   ا بِاللَّ اسِ مَنْ یَقُولُ آمَنَّ )؛ «بعضــی از مــردم مــی ٨بِالْیَوْمِ الآخِْرِ وَ ما هُمْ بِمُؤْمِنِینَ» (بقره/ «وَ مِنَ النَّ
 اند.»گویند: ایمان آوردیم به خدا و روز قیامت، در حالی که ایمان نیاورده

گاه بر کفار پیروز نخواهند شد و تنها سربلندی وپیروزی وغلبه از بنابراین همچنین مسلمانانی، هیچ
حقیقی است، که به فرموده خداوند متعال اگر چه در ضعف وسســتی هــم، بــر دو   مسلمان  آن مؤمنین و

ار واقــع برابر خود از کافران پیروز می شوند؛ بنابراین اگر مسلمانان مؤمن واقعی باشــند، مــورد غلبــه کفــّ
» مــؤمنینولله العزّهُ ولرســوله وللشوند و الاّ العیاذبالله فرموده قرآن کریم خلاف حق خواهد بودزیرا «نمی

). با این وجود، اگر قاعــده نفــی ســبیل را فقــط ١٦١/  ١ه ق:  ١٣٧٩(موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیه،  
دانستند، تماماً بر اساس قرآن کریم بود؛ اما آیا اعلام وبیــان حکــم شــرعی بــود یــا مربوط به مؤمنین می

 نکاش دارد.خبردادن از توجه وعنایت خاص خداوند عالم نسبت به مؤمنین، خود جای ک
اند: «دراین باره هیچ شبهه ای وجود ندارد که منظور بعضی درجواب از این اشکال فوق چنین آورده

از «مؤمنین» در آیه شریفه با توجه به قرینه مقابله، که در مقابل کفار مورد استفاده قرار گرفتــه مســلمانان 
نبــوت حضــرت محمــد (ص) هســتند...   کنند، ومعترف بهباشند، مسلمانانی که اسلام را اظهار میمی

کنند که همه احکام اسلام از طرف خداوند متعال حق است، و وجــوب نمــاز، روزه، حــج، واعتراف می
 ).٢٥٣/ ١ه ق:  ١٤١٦را قبول دارند» (فاضل، القواعد الفقهیه،   .و..

رتری وســلطه باید دانست دراین آیه شریفه آمده است که خداوند برای کفار علیه مؤمنین هیچ گونه ب
ای قرار نداده است. در اینجا منظوراز مؤمن، معنای خاص آن نیست که براساس پــاره ای از روایــات بــه 
شیعه اختصاص دارد به عنوان نمونه در کتاب کافی آقای کلینی بیان کرده اســت: ســأل رجــل اباعبداللــه 

لذی علیه الناس شــهاده أن لاالــه الاّ الاسلام هو ظاهر ا  -الایمان ما الفرق بینهما.... فقال  عن الاسلام و
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قــال   ایتاء الزکــاۀ و... فهــذا الاســلام و  اقام الصلاۀ و  رسوله و  أنّ محمداً عبده و  الله وحده لاشریک له و
لم یعرف هــذا الامــر کــان مســلماً.... بلکــه شــامل همــه   الایمان معرفۀ هذا الامر مع هذا فان اقرّ بها و

ه ق: ١٤١٨؛ انصاری، المکاسب،  ٢٥،  ٢ه ق:  ١٤٠٧ند (کلینی، الکافی،  کسانی که به شهادتین اقرار دار
«والمؤمن فی زمان نزول آیه» نفی ســبیل«لم یــرد بــه الا المقــر بالشــهادتین....) وچیــزی کــه   ٥٩٠/  ٣

)؛ لذا همه فــرق ٣٣٧/  ٢٢ه ق:  ١٩٨١مقتضی کفر باشد، از ایشان صادر نشود (نجفی، جواهر الکلام،  
ها که محکوم بــه ارتدادنــد) مشــتمل اســت (عمیــد زنجــانی، قواعــد فقــه، آن ومذاهب اسلامی (به جز

٢٧: ١٣٦٨.( 
از این عبارت قابل استفاده است کافر کسی است که ضروری دین را انکار کند، به حدی کــه منکــر 

 های فقهی شیعه به آن تصریح شده است.رسالت و یا توحید شود. این معنا همان است که در کتاب
اند و در روایت نیــز بــدان اشــاره سبیل همانطوری که بسیاری از مفسرین درباره آن آورده  مراد از  -٢

شده است، حجت است. پس منظور از این آیه آن است که، خداونــد در مقــام بحــث واحتجــاج کــردن 
مسلمانان با کفار، برای کافران برتری در احتجاج قــرار نــداده، بلکــه در برهــان و اســتدلال، غلبــه از آن 

 مسلمانان است
حضرت امام خمینی به این اشکال پاسخ داده اســت در ایــن آیــه «ســبیل» بــه معنــای «حجــت» و  

«نصر» نیامده است. بلکه امکان دارد مراد نفی مطلق سبیل باشد به این معنــا کــه نــه در تشــریع ونــه در 
 ١٤٢١کتــاب البیــع،    تکوین، برای کفار راه وسبیلی برای مؤمنین قرار داده نشده است (موسوی خمینی، 

). ایشان از ادله دال بر عدم جعل سبیل در عالم تکوین، تأییدها وحمایت هایی که از نظر مادی ٧٢١ق:  
آورند کــه موجــب ومعنوی وامداد های غیبی الاهی را که نسبت به پیامبر ومؤمنان شده است را مثال می

؛ ١٢٣عمران/ایی از آیات امداد الهی (آلهعظمت و اطمینان برای لشکر مسلمانان گردید (همان) نمونه
)؛ خداوند علاوه بر نعمت عقل وقوت وقدرت که بین تمام اقوام بشر اشــتراک ١٢٥عمران/؛ آل١٢٥توبه/

دارد، طرق وسبل زیادی را سبب برتری وتسلط مؤمنین برکفار در عالم تکوین قرار داده است؛ امــا بــرای 
شــود گفــت ر مؤمنین قرار نداده است پس در این صــورت میکفار هیچ گاه طریق وسبیلی برای تسلط ب

جعل در این آیه «جعل تکوینی» را هم مشتمل است. درعالم تشریع نیز خداوند تعالی برای کفار سلطه 
اعتباری بر مؤمنین قرار نداده است؛ چرا که خداوند پیامبر اکرم (ص) را ولی وســلطان بــر تمــام خلایــق 

معصومین (ع) را ولی وسلطان بر مردم قرار داده اســت. لــذا در عــالم تشــریع  ومردم وبعد از ایشان ائمه
نیز، سبیل برای مؤمنین بر علیه کفار جعل شده اما برای کفار چنین سبیلی وجود ندارد. همــانطوری کــه 
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در قیامت نیز حجت ودلیل برای مؤمنین برضرر کافران قرار داده است (موسوی خمینــی، کتــاب البیــع، 
 ).٧٢٢-٧٢١  هق: ١٤٢١
 در حجــت و غلبه مسلمین بــر کفــار مورد  در تنها مفسرین آیه فوق را مختص به قیامت دانسته و  برخی    -٣

هُ یَحْ استدلال  می دانند در قیامــت نَ ک ــ، ومی گویند: خداوند متعال قبل از آیه مورد نظر فرمود: فَاللَّ مْ ک مُ بَیــْ
ای است بر این بیان کــه مــراد )؛ این آیه قرینه٨٣/  ١١ه ق:  ١٤٢٠یَوْمَ الْقِیامَة (فخر رازی، مفاتیح الغیب،  

از آیه فوق، در روز قیامت برای کفار بر علیه مؤمنین نفی استدلال وحجت کرده است، به این معنا که آن 
روز که روز ظهور بواطن و کشف واقع است، هیچ حجت و دلیلی بــه نفــع کفــار وبــر ضــرر مســلمانان 

س حجت برای مؤمنین بر علیه کافران خواهد بود، پس مراد از نفی سبیل، اولاً: وجود ندارد، بلکه به عک 
هی نظیر حاشیه المکاسب بــا قنفی حجت است، ثانیاً: در قیامت است نه در دنیا. و همچنین در کتاب ف

کند و در آن روز دیگــر کفــار ها حکم میهمین دلیل آورده است؛ زیرا خداوند در روز قیامت بین انسان
ــیه المکاســب، ینم ــی، حاش ــد (ایراون ــد و ســلطه نشــان دهن ــایی کنن ــدرت نم ــؤمنین ق ــر م ــد ب توانن

 ).٢/٤١٢ش:١٣٧٩
فرماید: مــراد از نماید که حضرت میمرحوم طبری نیز روایتی از ابن وکیع، از امیر المؤمنین ذکر می

 ).٣٣٣/ ٥ه ق: ١٤١٢آیه شریفه روز قیامت است.» (طبری، جامع البیان، 
 ل فوق:جواب اشکا

انــد: )، اشکال فوق را چنین پاســخ گفته٢٣٨/  ١ه ق:    ١٤١٦برخی از فقها (فاضل، القواعد الفقهیه،  
هُ یَحْ  نَ ک اینکه گفته شود چون قبل از آیه مورد استناد آیه «فَاللَّ ة» آمــده اســت صــحیح ک مُ بَیــْ وْمَ الْقِیامــَ مْ یــَ

قیامت، زیرا مجرد با هم آمدن و مسبوقیت نیست گفته شود، مراد از «سبیل» همان حجت است در روز  
آیه، دلالتی بر اختصاص آیه به روز قیامت ندارد و مشهور است که این مورد مخصــص نیســت، نهایــت 

شود دریافت این است که به همراه هم آمدن و مسبوقیت آیه فوق، موجب تعمیم مفاد آیه و چیزی که می
فار بر مؤمنین باشــد چــه در مقــام تشــریع، و چــه در روز شود، یعنی اینکه مراد از نفی سبیل کحکم می

کند؛ امــا اســتناد بــه قیامت، واین معنای تعمیم، معنایی است که تناسب حکم و موضوع آن را تأکید می
روایت امیر المؤمنین (ع)، اولاً: این روایت فاقد اعتبار است، ثانیاً: مراد سؤال کننده نفی سبیل تکــوینی 

کنــد، چــون بــه رأی العــین و که این هم، هر انسانی آن را قبول ندارد و تکــذیب می  و غلبه ظاهری کرده
کنیم بنابراین هیچ دلالتی بــر نفــی جعــل در چشمان خودمان در خارج تحقق آنرا در خارج مشاهده می

 تشریع و قانونگذاری ندارد.
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 بجنوردی در این باره آورده است:
که این آیه مذبور نسبت به روز قیامت از کفار  دی ندارد «لکن پاسخ ما دراشکال فوق آن است که بع

علیه مسلمانان نفی حجـت ودلیل کند اما با توجه به احکامی که در این دنیا وجود دارد چطور؟ ما ادعا 
داریم که آیه شریفه راجع به احکام شرعیه است، لذا ازظاهر لفظ قابل برداشت که در مقام قانونگــذاری 

در مقــام قــانگزاری باشــند، لســان حکومــت اســت، همــانطور کــه لســان قاعــده   است یعنی اگر لسان
«لاضررولاضرار فی الاسلام» وقاعده «لاحرج» نیز لسان حکومت است بر ادله اولیه. واین بعدی ندارد 

تــوان آیــه مــذبور را اند، بنــابراین میکه برخی از مفسرین، سبیل به «حجت» در روز قیامت مراد دانسته
ی دلیل وحجت از کفار در روز قیامت گرفت وهم دلالت آنرا به عنوان یک قاعده فقهیه معتبر بمعنای نف

دانست و گفت: که این قاعده حکومت واقعیه بر ادله اولیه دارد.» (ر.ک: موســوی بجنــوردی، القواعــد 
 ).١٨٣ه ق: ١٣٧٩الفقهیه،  

یقی کــه بــرای عــرف قابــل فهــم در پاسخ به اشکال گفته شده که تفسیر امام (ع)، به برخی از مصاد
وتفسیرسبیل در یک روایت به معنای حجت، به معنای حمــل  است، هیچ منافاتی با معنای عام آیه ندارد 

توان ایــن آیــه می لفظ بر یکی از معانی آن است ومنافاتی با وجود بقیه معانی دیگر برای سبیل ندارد. هم
ت وهم معانی دیگر را استفاده نمود ودرنتیجه دلالت را به معنای نفی حجت ازکافران در روز قیامت گرف 

)؛ امــا نکتــه حــائز ٣٠-٣١:  ١٣٦٨آن بر یک قاعده فقهی، معتبر دانست (عمید زنجــانی، قواعــد فقــه،  
جعل نفی سبیل اعــم از تشــریع وتکــوین باشــد کــه  مراد اهمیت اگر طبق بیان حضرت امام خمینی اگر

این چگونه خداوند در عالم تکوین، کفار را بــر مســلمانان غلبــه شود، بنابرطبیعتاً شامل دنیا وآخرت می
 نداده، در حالی که در برخی موارد به طور حتم، غلبه کفار بر مسلمانان اتفاق افتاده است؟

گیــرد کــه اما همچنانکه علامه طباطبایی آورده است واز کلامش نکته ظریفی مورد استفاده قــرار می
وآخرت از طرف کفار، تا هنگامی است که مؤمنین بــه لــوازم ایمــان خــود این عدم سبیل وسلطه در دنیا 

که درجــای چنان) هم١١٦/  ٥استلزام داشته باشند (طباطبایی، محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن:  
وْنَ إِنْ  عْلــَ

َ
تُمُ ؤالأْ نــْ

َ
وا وَ أ وا وَ لا تَحْزَنــُ ؤْمِنِینَ» ک  دیگر، این وعده را صریحاً داده وفرموده («وَ لا تَهِنــُ تُمْ مــُ نــْ

 )؛ «سستی نکنید ناراحت نباشید که شما غالبید آگه مؤمن (حقیقی) باشید.»١٣٩عمران/  (آل
و کفــار در جنــگ  شــدندبنابراین درواقع، در برخی موارد که مســلمانان در برابــر کفــار پیــروز نمی 

باید در عدم اتحــاد، سســتی، تنبلــی نمایند، دلیل را  نظامی، یا فرهنگی یا اقتصادی و... برتری وغلبه می
وعدم انجام وظایف از سوی مسلمانان ودولت های اسلامی دانست؛ چون سنت خدا حتمــی و قطعــی 
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کنند، انجام دهند، هیچ گاه مورد غلبــه کفــار است و اگر مسلمانان آن چنانکه قرآن و اولیای دین امر می
 قرار خواهند نگرفت.

آورده است: حاصل تفسیر آیه شریفه این اســت: درصــورت   جوادی آملی صاحب تفسیر تسنیم هم
اراده تشریعی، مضمون این جمله مخصوص دنیا خواهد بود، زیرا در قیامت مجال تشــریع نیســت؛ امــا 
در صورت اراده تکوینی، مصداق کامل آن قیامت است؛ ولی در دنیا اگر مسلمانا ن با دو عنصر توحیــد 

 صداق آیه مزبور خواهند بود.مداری ووحدت محوری زندگی کنند، م
انعقــاد هرگونــه پیمــان سیاســی،   –وبا لحاظ آن به عنوان خبر درمقام انشــاء    -بر اساس جمله مذبور

اقتصادی، فرهنگی ونظامی که سبب سلطه کافران بر مشــرکان گــردد نامشــروع اســت (جــوادی آملــی، 
 ).١٧٥/ ٢١ه ش:  ١٣٨٠تفسیر تسنیم، 

 نتیجه
ها نفی سبیل اقوالی که از سوی مفسران بیان شد، همچنانکه اشاره گردید، آندر هیچ کدام از   -١

اند، بلکه مراد از «نفی سبیل» را در عالم هستی و دنیا نیز، دارای ص به آخرت نکردهتدر آیه شریفه را مخ
ز نطــر دانند؛ منتها با این فرق که در آخرت مسلمانان بر کفار چه از نظر دلیــل و برهــان، چــه امعنی می

قوت و توانایی برترند، ولی در دنیا امکان دارد، از نظر توان وقدرت ظاهری بر مسلمانان غالــب باشــند، 
 ولی از نظر دلیل و برهان، مسلمانان بر کفار پیروز خواهند بود.

آید ای شریفه «نفی سبیل» اندک تفاوتی پیش میهرچند که بین بیان مفسرین و فقها درباره آیه -٢
دارند، مراد از نفی سبیل، نفی تشریع حکمی است که از طــرف خداونــد متعــال باعــث ان میکه فقها بی

برتری کفار بر مسلمانان شود، و مراد از نفی سبیل در آیه مذبور را در عالم دنیا، به معنی نفــی حجــت و 
، معنــی دلیل از ناحیه کفار، بر مسلمانان و اینکه مســلمانان از نظــر دلیــل همیشــه پیــروز خواهنــد بــود

تــوان بــین دو نظــر جمــع اند، میاند؛ و در آخرت هم از نظر دلیل وبرهان و هم تسلط و توان غالبکرده
کرد، که احکام نورانی اسلام به حدی داری اتقان و استحکام است که در آن احکام، جایی برای سلطه و 

ینــی از ســوی خداونــد متعــال توان یافت، و برای مسلمانان آنچنان قــوانین عــزت آفربرتری دیگران نمی
هــای عــزت وعظمــت مســلمانان پــیش بینــی شــده اســت، و ترسیم شده است که در آن احکام همه راه

 توان یافت که باعث سلطه و برتری کفار بر مسلمانان شود.حکمی را نمی
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هــای مختلــف باید توجه داشــت عــزت و ســربلندی مســلمانان در کشــور اســلامی در حوزه  -٣
اقتصادی و... باید حفظ شود و این یکی از مصالح عام و کلــی اســت کــه بایــد در   فرهنگی، و سیاسی، 

های کلان نظام اسلامی در عرصه روابط میان مسلمانان و کافران مــد نظــر قــرار گیــرد. و تعیین سیاست
 حتی اگر قاعده فقهی نفی سبیل را نپذیریم، ادله اقامه شده برای آن، بر محور آیه شریفه نفی سبیل جهان

 کند.ای را برای مسلمانان در روابط خود با کافران ارائه میبینی و دیدگاه عزت خواهانه
ها بر خلاف تفاسیر اهل ســنت مــنقح بــوده و موشــکافانه ایــن آیــه را در تفاسیر شیعه ادله آن -٤

ها در باره منظور از جعل چیست مشخص است، آیا جعل تکوینی است یــا اند و نظرات آنبررسی کرده
شود. و برای همین فقهــای شــیعه مــن جملــه حضــرت امــام وه بر آن جعل تشریعی را نیز شامل میعلا

خمینی صاحب البیع منظور از جعل را علاوه بر جعل تشریعی، جعــل تکــوینی را نیــز شــامل ایــن آیــه 
دانسته و اما سید محمد بجنوردی صاحب قواعد الفقهیه فقــط جعــل را جعــل تشــریعی دانســته و ســید 

ظم طباطبایی صاحب کتاب عــروه صــراحتاً ایــن آیــه را دلیــل برنفــی ســبیل و ســلطه کفــار بــر محمدکا
اند کــه در مقالــه مسلمانان دانسته و فروعات زیادی از فقه را بر نفی سبیل با تطبیق بر این آیه بیان داشــته

ه این آیــه مشهود است وحتی از مفسرین کسانی چون آیت الله جوادی آملی این آیه رابرخلاف کسانی ک
دانند ایشان این آیه اولاً بالذات مال دنیا دانسته چون اگر بحث تشریع حکم باشــد، در را برای آخرت می

دانــد و در آخرت اصلاً تشریع حکم نسیت و اگر جعل تکوینی باشد ایــن آیــه را مخصــوص آخــرت می
کــوینی نفــی ســبیل صورتی که در دنیا بر دومحوری توحید مداری وحدت مداری زندگی کنند جعــل ت

ها هم است و این حلقه وصلی هست که این آیه هــم شــامل دنیــا اســت و هــم برمحور این آیه شامل آن
آخرت، و همچنین علامه طباطبایی فرموده آگه مسلمانان به مادامی که به لوازم ایمان پایبند باشند، ایــن 

توجــه داشــت کــه علامــه طباطبــایی   شود و هم آخرت؛ اما بایــدآیه درباره نفی سبیل هم شامل دنیا می
شود یا خیر ساکت هست؛ اما از اهــل نفرموده که آیا نفی سبیل بر محور این آیه شامل جعل تکوینی می
ها آوردند، ولی هیچ جا درباره جعــل سنت درست است آنها درباره این که آیه شامل دنیا وآخرت بعضی

 اند.ها با فقط بر اساس نظریاتی آوردهلایل آنای نکردند و دتکوینی و تشریعی و یا هر دو اشاره 
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